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 11تفسیر سوره ابراهیم، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

خِّررَكُمْ ِِلَوأ أَجوَ     قاَلَتْ رسُُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ يدَْعُوكُمْ لِیَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنوُوبِكُمْ وَيُو َ  »

 (11«)تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوناَ عَمَّا كَانَ يَعْبدُُ آبَاؤُناَ فَأْتُوناَ بسُِلْطَان  مبُِین مسَُمًّأ قَالُوا ِِنْ أَنْتُمْ ِِلَّا بشََرٌ مِثْلُناَ 

كوه خِّودا   « لِیَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيوُ َخِّررَكُمْ ِِلَوأ أَجوَ   مسُوَمًّأ    »كنند:  عرض شد كه پیامبران دعوت مي

 .ج  مسمي تأخِّیر بیندازدبخشي از گناهان شما را ببخشد و اج  شما را به ا

كه در فرهنگ ديني ما چیزی بوه نواا اجو  مسومي و اجو        را شروع كرديم و اين« اج »جا بحث  از اين

در نظاا ديني كوه  و معارفي كه ممكن است به اج  هم ربط نداشته باشد، ولي « أج  علي الابهاا»معلق، يا 

يعني معارفي   آيد؛ شود كه بر ما سخت مي گفته مي به هم پیوسته داردبندی بشود،  تواند جمع گاهي هم نمي

 شود. ها با هم سخت مي بندی اين كه جمع داريم

كتوا  در  »را كورديم و بحوث   « فرهنگ كتوا  »دهم: جلسه گذشته بحث  قب  از آيات توضیحي كلي مي

كتوا   »مثو   ها در قرآن اسوم دارد؛   رود؟! گفتیم بعضي از اين كتا  كه چگونه كتب در هم مي و اين« كتا 

 صفحه نیست. 011كه منظور از آن اين « مبین

كوه   (: ما دو تا لوح داريم. ايناست )كه از قضا با شب قدر مرتبط است« اا الكتا »يك بحث ديگر، بحث 

لوح محفوظ يا اا الكتا  كه هرجا  -1ها چیست، بماند، ولي دو تا لوح داريم:  ها كجا هستند و حقیقت آن اين

فرهنگي در قرآن دارد( و اگر چیزی بوا آن بیوان بشوود؛    « عند»شود )خِّود  بیان مي« عند»با در آيات ديديم 

كند. در قرآن از اا الكتا  هم با همین عنووان يواد    های تثبیت شده و لا يتغیر دارد گفتگو مي يعني از مقوله

ايود و   جوا نشسوته   اين شود. اين لوح محفوظ كه تقدير شما هست و از ازل نوشته شده؛ مثلا شما كه الان مي

خِّارانید و هرچه كه قرار است اتفاق بیفتد، در لووح محفووظ نوشوته شوده، منتهوا       ی بعد سرتان را مي دقیقه

های دبیرستان برگرديد( كه اين لوح محفووظ بوه معنوای ايون نیسوت كوه        )يك دور به درس حواستان باشد

ود جبر! اگر اين جوری باشود كوه چیوزی را    اند كه شما بر طبق آن چیز حركت كنید كه بش چیزی را نوشته

نوشته باشند كه شما مجبوری بر طبق آن حركت كني، در واقع فع  شما متأخِّر از آن علم اسوت. اگور ايون    
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شود؛ چون كه شما بايد بالاخِّره همان كاری را بكني  خِّود مي اش بي شود جبر و ارسال رس  همه باشد كه مي

داند شما بوا اخِّتیوار    ی وجودی مي در لوح محفوظ الله روی احاطه و سعهاند! ولي بحث اين بود كه  كه نوشته

ی وجوودی پیشواپی     ی شماست، منتها خِّدا به جهت سعه . خِّود علم متأخِّر از آن ارادهكنید خِّودتان چه مي

داند. از اين عالم كه در آن ماده هست و چون در آن، ماده هست، حركوت هسوت و چوون حركوت      اين را مي

جا ديگر زمان نیست؛ چون مواده   ، اما وقتي بالاتر برويد و به عوالم غیر مادی برسید، در آنهست زمان هست

نیست و به همان لحاظ حركت هم نیست. اين شبیه اين است كه يك عكسي را يكباره و در يوك لحظوه بوا    

یقوه نشوان   دق 21تماا خِّصوصیات ببینید، بعد آن عكس را بپیچید و برويد برای بقیه، خِّرده خِّرده در عرض 

بدهید. كسي كه اين حركت را ندارد، همان كسي است كه اين عكس را يكباره روی تابلو ديده. او روی سعه 

شوود. ايون    ؛ چون همه جا جزء شئونات خِّودش محسو  موي ی عالم را ديده ی وجودی خِّودش همه و احاطه

 ال كاملا قاب  تطبیق نیست(كند. مث  اين است كه )البته مث حكايت لوح محفوظ است كه جبری تولید نمي

شناسم كه خِّیلي شكلات دوست دارد، در ضمن دله هم هست، يك ظور  شوكلات هوم در     اا را مي من بچه

 –در صود   01گويم دست به شكلات نزن تا من برگردا، ولي من به احتموال   اتاق هست. من هرچه به او مي

كوه چوون مون     زند، ولي نه اين شكلات مي دانم كه او دست به مي -هم به خِّاطر ضعف شناخِّت من است  اين

دانم. اين روی وسوعت   زند و من مي دانم، او مجبور شده كه دست به شكلات بزند! او دست به شكلات مي مي

شوود   دانم؛ وگرنه اگر آن تصوير از لوح محفوظ و اا الكتوا  بشوود، رسوما موي     اطلاعات من است كه من مي

شب بازی هستم كه  خِّود است و من مث  يك عروسك خِّیمه یز بيكه در اين صورت همه چ همان جبر باط 

آورا.  كشد، مون دسوتم را بوالا موي     . او نخ را بالا ميكنم د، من ميده به دست آن بالايي هر فرماني كه او مي

كنم و حال  كنم. بقیه مي بینند كه من دارا يك كاری مي فقط نمای آن اين است كه من دارا يك كاری مي

 كنم.  ری نميمن كا كه آن

 كند حرفي را كه قب  زديد. اين پی  بیني است و ديدن نیست! س ال: اين مثالي كه زديد نفي مي

خِّواستم راجوع بوه سوعه     جوا : برای همین گفتم كه اين مثال كاملا وافي به آن مقصود نیست. فقط مي

ز فعو  را توضوید دهوم.    خِّواسوتم علوم متوأخِّر ا    . فقوط موي  افتد ديد و وسعت اطلاعات بگويم چه اتفاقي مي
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كننده و از جهات متعدد دور  ؛ مثال از يك جهت نزديك«مقر ً من جهۀ و مبعدً من جهاتٍ»گويند: مثال  مي

 كننده اين مثال همین بود كه به شما علم متأخِّر از فع  را بگويم. كننده است. جهت نزديك

خِّورد؟! پس ايون دارد   ارد شكلات مياين بچه من د  دانم، )س ال( ج: آيا اين جوری است كه چون من مي

دهیم،  كند. ما هم طابق النع  بالنع  هر آنچه در لوح محفوظ است، انجاا مي به اخِّتیار خِّودش اين كار را مي

 داند؟ اين بحث تقدا و تأخِّر است. دهیم او مي دهیم؟ يا چون ما انجاا مي داند ما انجاا مي ولي آيا چون او مي

ولي اگر   دهم؛ يعني حالت علیت داشته باشد، اين جبر محض است، ند، من انجاا ميدا اگر بگويید چون او مي

 كنم، اين جبر نیست. داند من با اخِّتیار خِّودا چنین مي ی وجودی دارد و مي بگويیم چون سعه و احاطه

شكند، يعني ممكن است دانسوتن مون    كنم مي س ال: وقتي لیواني در دست من است و من آن را رها مي

 نباشد ولي جبر باشد؛ آيا اين اخِّتیار دارد كه نشكند؟علت 

شوكند چوه ربطوي بوه اخِّتیوار دارد؟ جبور        شكند؟ و بعد اين كه مي دانید اين مي جوا : آيا چون شما مي

كوه شوما زديود، مثوال آدا موع الاراده       هم دانید، آن لیوان بشكند. اين مثالي موقعي است كه چون شما مي

اراده اسوت و توابع    . مجبور بودن  به خِّاطر اين است كه ايون يوك شويء بوي    تاراده اس نیست، يك شيء بي

قوانین و سنن الهي است، و اين با آدا فرق دارد. در مورد آدا در يوك جهوت ديگور اسوت كوه تولیود جبور        

 كند. بحث تابعیت علم از معلوا و معلوا از علم هم بماند! مي

ارائه دهیم شايد قاب  قبول باشد، ولي در اين فضا قاب  تری از عالم  س ال: اگر بخواهیم يك توصیف دقیق

قبول نیست. چون اگر كمي زاويه ديد را عوض كنیم؛ مثلا بگويیم: وقتي خِّدا علم دارد، معلوا بوده كوه ايون   

 داده، پس ممكن نبوده او كاری غیر از اين انجاا بدهد. فرد اين كار را انجاا مي

اش صد در  دهد و اراده اده خِّودش كاری غیر از اين كار انجاا نميجوا : ممكن نبوده؛ يعني خِّودش به ار

آيا وقتي معلوا است شخص اين كوار را  صد به اين تعلق گرفته؛ يعني اراده دارد و صد در صد هم اراده دارد. 

 دهد، پس محكوا است كه انجاا بدهد؟! انجاا مي

 س ال: چون امكان ندارد غیر از اين را انجاا بدهد.
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خِّواهم الان تصويری  ی صد در صد غیر از اين را انجاا بدهد. )البته من نمي له امكان ندارد با ارادهجوا : ب

ها را اثبات بكونم كوه كوار     خِّواهم يكسری چیزها را شما بشنويد. اگر بخواهم همه اين از عالم بدهم، صرفا مي

 . اين كلاس نیست(

 «:اا الكتا »و  «لوح محفوظ»خِّواهم بگويم به ناا  اجمالا چیزی را مي

ی خِّودتوان.   شده است بوا احتسوا  اراده   های شما نوشته حوادث نوشته شده است تا جزئیات ! حتي نیت

ی احاطوه وجوودی كوه     افتد. او به واسطه تر جا مي ی وجودی خِّیلي راحت اگر اين بحث جا بیفتد. بحث سعه

 داند.  دارد، مي

لووح محوو و   »یب آيات  ]عنوواني  درآوردنود بوه نواا     يك لوح ديگری در قرآن از آن ياد شده كه از ترك

نويسند؛ مثلا شما لوحي را فرض بكنید كه  گويند در شب قدر تقديرتان را مي ؛ اين همان است كه مي«اثبات

؛ يعني آن لوح قاب  تغییر و قابو  زيواد شودن يوا     توانید آن را پاک كنید منتها شما مي نويسند، برای شما مي

نويسند؟ ]جوا  اين است كه  ايون بوه نحوو اقتضواء      گر قاب  پاک شدن است، چرا ميپاک شدن است. پس ا

هزار ساعت كار كند. ايون را در لووح محوو و     –كه علیت تاا دارد  نه اين –است؛ مثلا اين لامپ اقتضاء دارد 

كوه شوما    آيا اين بوه ايون معناسوت   نويسند؛ يعني تقريبا قابلیت لامپ و حدود عمر اين لامپ است. اثبات مي

توانید آنقدر با كلید اين لامپ بازی كنید تا لامپ بسوزد، يا با  توانید عمر اين لامپ را كم بكنید؟ شما مي نمي

يك تیر و كمان آن را بشكنید. به نحو اقتضاء؛ يعني به روال عادی اين لامپ قرار است هزار ساعت كار بكند، 

اد كنید )چقدر جالب شد كه اين بحث به شب قودر برخِّوورد   توانید عمر اين را كم يا زي ولي شما خِّودتان مي

؛ يعني از ازل موع الاراده  نويسند. اگر بحث لوح محفوظ باشد گويند در شب قدر تقدير را مي كه مي كرد!( اين

، آن لوح محفوظ نیست، بلكه در لووح  1نويسند اند، ولي اين تقديری كه در شب قدر مي شما برای شما نوشته

                                                           

گويند تا يك  دهند، احتمال ضعیف است، ولي اين را مي های ديگر را احتمال مي كه شب است. اين 20شب قدر هم شب  . 1

گر بگويند: اگر گذارند كه ديگر كسي تخطي نكند؛ چون ا حالت آمادگي ايجاد شود. در روايات آمده كه اين شب را در ابهاا مي

بیدار بمانید! بعضي علما  20خِّواهید بیدار باشید، شب  گردني دارد؛ لذا اگر هر شبي نمي تخطي كند، ديگر پس 20كسي شب 

 زنند تا بیدار بمانند!  شان مي آ  به صورت بچه
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تا يك سال بعد برايتوان سوطد پوروازی    « الي قاب »به نحو اقتضاء نوشته شده؛ يعني  برای شمامحو و اثبات 

گويند درشب قودر   اين كه ميتر بیايید.  شود تغییر داد كه بالاتر برويد يا پايین نويسند كه اين سطد را مي مي

شما چقودر باشود؟ و    ه رزقيا ارزاق خِّودت را تعیین بكني كشود؛ يعني  ارزاق و تماا حوادث سال تعیین مي

شود؟ در لوح محو و اثبات كه اگر قاب  تغییر باشد به محو اقتضاء اسوت. شوما دو    اين رزق در كجا تعیین مي

گوشتي را فرض بگیريد: يكي چیني كه اقتضاء دارد يك سال كار بكند و يكي آلماني كوه اقتضواء دارد    تا پیچ

تواني لای گیره بگذاری و آن را بشكني،  تي آلماني را هم ميگوش سال كار بكند. درست است كه اين پیچ 51

 تخلیص بكنید، يك كاری بكنید كه اين هم يك سال بیشتر از اقتضاي  كار كند. گوشتي چیني را  يا اين پیچ

به هر حال اين مهم است كه يك چیزی چقدر اقتضاء دارد كار بكند؟ و اين چیزی است كه در شب قودر  

نويسند. لوح محفوظ صرفا علمي است، لووح محوو و اثبوات يوك مواجرای       ات برای شما ميدر لوح محو و اثب

خِّدا! الان »گويیم؛  كه تصور ما از شب قدر يك ماجرای يك سويه است؛ يعني مي دوسويه است. بر عكس اين

لله يوك  انگار كه اين قضیه به ما هیچ ربطي ندارد! انگار كوه نعووذ بوا   « خِّواهي بكني؟! خِّو  بنويس! چكار مي

نويسد  برای ما هم مبهم است و برای ما يك چیزهوايي   حسا  و كتابي آن بالا نشسته ]و دارد مي موجود بي

؛ تا سال بعد، در صورتي كه اين جوری نیست و ماجرا كاملا دوسويه است كه «الي قاب »شود  دارد نوشته مي

به تناسب اين كه خِّودت اندازه خِّودت را  كني و از آن طر  خِّدا از اين طر  شما اندازه خِّودت را تعیین مي

كسي بخوابود، عالموا و    20از اين جهت است كه اگر شب  كند. ای برايت تعیین مي كني، يك اندازه تعیین مي

مَنْ لَومْ يُغْفَورْ لَوهُ فِوي شَوهْرِ      » داريم كه «افتد؟! چطور در يك شب اين اتفاق مي»نگويید: . عامدا احمق است

اين عناصر زماني در دين مهم است. شب قدر شوخِّي نیست! « فَرْ لَهُ ِِلَأ قاَبِ   ِلِاََّ أَنْ يشَهْدََ عَرَفَۀَرَمَضَانَ لَمْ يُغْ

هايموان را هوم    اين شب شبي نیست كه مثلا تمورين  در اين شب نه افطاری برويد و نه با كسي حر  بزنید!

 ك جايي شب قدر را احیا بگیريم! ! بعد حالا بريم يهايمان را هم با هم بگذاريم ح  بكنیم و جلسه

برای خِّودت اندازه  و سقف پروازی تعیین كني كه يعني ای كه شما  جا به اندازه بحث اين است كه در آن

 شدا و از اين به بعد ...  ها ناراحت مي شدا، با اين من تا كجا بپرا؟ تا حالا با اين چیزها خِّوشحال مي
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كنند كه يعني بعد از لیسانس فوق لیسانس بگیر! اصولا انگوار    كر مياوج بگیر و ف گويند:  بعضي به آدا مي

اگر گفتند: اوج بگیر كه يعنوي كوه فووق لیسوانس بگیور، انگوار كوه        رسد!  چیز ديگری در اوج به ذهن  نمي

 ها متعلق به همین دنیاست.  گويند برو بالای برج میلاد! چون همه اين مي

كه خِّدايا زبانم خِّو  شود، يا اپلای كردا، جوابم بیايود،   را و اينكه لیسانس و فوق لیسانس و دكت در حالي

های قدر نیست! شب قدر مال سطوح پوروازی اسوت.    خِّواهم، مال شب كه من زن مي يا ويزا بدهند، حتي اين

 ی ی عم  هوم نیسوت. محاسوبه    ها را در روزهای ديگر بنشینید و دعا كنید. حتي شب قدر مال محاسبه اين

ی ديگر است و در آخِّر هر روز محاسبه اعمال وجود دارد كه بنشینید اعمالتان را بالا و پايین عم  مال روزها

های قدر  است، ولي محاسبات در شب overallها محاسبات  كنید كه من اينقدر تهمت و دروغ داشتم و ... اين

، اين محاسوبات شوب   ها يك دفتر روزانه دارند و يك دفتر ك  محاسبات سرجمعي است؛ مث  اين كه بازاری

گیری است؛ يعني دفتر ك  را نگاه كردن، نه نگاه كردن دفتر روزانه!  قدر كه به قول علامه شب تقدير و اندازه

خِّواهید چوه   گیريد؟! كلا مي ای برای خِّودتان مي كه شما چه اندازه گیريد و اين ای كه مي های كلي آن تصمیم

شويد و با چه چیوزی ناراحوت شوويد؟ آيوا قورآن را از خِّودا       خِّواهید با چه چیزی خِّوشحال  آدمي باشید؟ مي

آيوا   خِّوواهي؟  خِّوواهي يوا نموي    خِّواهي؟ آيا خِّود ائمه را از خِّدا مي خِّواهي يا نه؟ چقدر ظرفیت وجودی مي مي

زنود كوه خِّودا يوك چنوین       ای كه آدا برای خِّودش موي  ديگر نماز جدی است يا جدی نیست؟ لذا اين اندازه

فَخَلَفَ مِنْ بَعدِْهِمْ خَِّلْفٌ أَضاَعُوا الصَّولاَََ وَاتَّبَعوُوا الشَّوهَواَتِ فسََووْ َ يَلْقَووْنَ      »ائمه؛ كه   چیزهايي بده: قرآن، نماز،

و   روند، ها مي آيند كه اضاعو الصلوه و دنبال خِّواسته ای بعد انبیاء مي همین نمازی كه يك عده (50)مريم: «غَیًّا

هوا و تموايلات  نمواز را سوركو       شوود  خِّواسوته   ه  نمواز موي  كنند، ولي ]كسي كه ا با گمراهي ملاقات مي

دهویم. نمواز بوه عنووان سولاح اسوت        كند. نماز در فرهنگ قرآن غیر از اين چیزی است كه ما انجاا مي نمي

؛ يعني هرچه شد، دو ركعت نماز! يعني مشوك  علموي گیور كرديود، دو     (45)بقره: «وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاََِ»

اصولا   گويند: هر چه شد، دو ركعوت نمواز!   كه بزرگان مي ت نماز! آن وقت اين همه جا معنا مي دهد. اينركع

آن دو  تواني اين انتگرال را ح  كني؟ بلند شوو دو ركعوت نمواز بخووان!     يعني وص  شدن به نماز. مثلا: نمي

كنوي! ايون خِّیلوي     ی ح  موي كند كه در چه راستايي اين را دار ركعت نماز تكلیف انتگرال تو را مشخص مي
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دستشويي رفتید، وضو بگیريد و دو ركعت نماز! حالت خِّو  بود، دو ركعت نماز! حالت بد شود دو   مهم است!

)حو::  «الَّذِينَ ِِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّولاَََ »يعني به عنوان اسلحه ]از نماز استفاده كنید   ركعت نماز!

اينقودر   كنند، نماز است.  كنند، اولین كاری كه مي وری هستند كه وقتي مكنت پیدا مي(؛ م منین اين ج41

در مدينه، درمانگاه نساخِّت، كمك  پیغمبر در اولین حضورشروشنفكر نشويد و نگويید: خِّدمت به خِّلق و ... 

. درمانگاه خِّوو   برد آورد و مي وعده را به مسجد مي 5به فقرا نكرد، بلكه مسجد ساخِّت، بعد راه به راه مردا 

است، ولي مسجد و اقامه نماز يك چیز ديگر است. اين هم نیست كه هي برويم مسجد بسازيم! ولوي اينقودر   

كوه كسوي دارد    هم روشنفكربازی درنیاوريد كه كمك كردن ]به نیازمند از همه كارها مهم تر است  مگر اين

 میرد! ولي هر اتفاقي افتاد، نماز! مي

گیری در لوح محوو و   كني و به تناسب اين اندازه هايي مي گیری كه شما يك اندازهاين مال شب قدر است 

گیرند! بلكه  گیری برايت مي ای كه تو مي البته نه اين كه دقیقا همان اندازهشود.  اثبات يك اقتضايي ايجاد مي

چیزی كه مهم است كنند، و  گیری، در شب بیست و سوا آن را تثبیت مي هايي كه مي گیری متناسب با اندازه

شود لوح محو و اثبوات.   ؛ تا سال بعد، به نحو اقتضا و اين مي«ِلي قاب »شود  ها تعیین مي اين است كه اندازه

 شود عمرش را كم كرد.  شود تغییر داد؟ بله همانطور كه پیچ گوشتي آلماني را هم مي حالا آيا اين را مي

اند؛ مثلا اقتضای شما صود سوال عمور     اثبات نوشتهعمر و اج  مسمي هم چیزی است كه در لوح محو و 

 كند. اندازد و دچار اج  معلق نمي ؛ يعني اج  شما را به تأخِّیر مي«وَيُ َخِّررَكُمْ ِِلَأ أجََ   مسَُمًّأ»و اين  است

رنود؟  كننود؟ چقودر معم   گويند: اين علما چرا اينقدر عمر مي دانند، مي بعضي چون خِّیلي از معار  را نمي

هوايي كوه    كنند و آدا های خِّو  زياد عمر مي كه آدا هاست. اين يك دلی  آن بحث پزشكي و تغذيه سالم آن

، همین پذيرفتن يا نپذيرفتن دعوت انبیواء اسوت. چقودر از    كنند، عمرشان كم است دعوت انبیا را گوش نمي

دبختي و يوك نیموه رزق در زنودگي    ی بو  كه خِّدا گفته: يك نیمه ايد راجع به اين اين مجموعه رواياتي شنیده

كنم، بعد كه اين نعموت را   كني؟ گفته كه اول رزق را انتخا  مي داری، حالا تو كداا نیمه را اول انتخا  مي

انتخا  كرده، ديده آن نیمه بدبختي نیامده! و پرسیده: اين نیمه بدبختي كو؟ به او گفته شده: تو از اين نیمه 

یمه بدبختي را از زندگي تو كنار گذاشوتیم. يوك چیزهوايي انگوار دارد عووض      خِّو  استفاده كردی، لذا آن ن
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كند و صله رحم عمر را  شود! يا چقدر تا حالا شنیديد كه يك مجموعه گناهاني هست كه عمر را كوتاه مي مي

بوه نحوو   اند؟ در لوح محوو و اثبوات    ها را در كجا نوشته كند! رواياتي از اين دست زياد داريم و اين طولاني مي

يَكوُنُ الرَّجُ ُ يَصِ ُ رحَِمَهُ، فَیَكُونُ قدَ بَقِويَ موِن   »نق  است:  051، صفحه 2از اماا رضا در كافي، جلد اقتضاء. 

؛ سه سوال از عمور كسوي بواقي مانوده )در      «عُمرِهِ ثَلاثُ سِنینَ، فَیُصَیِّرهاَ اللهُ ثَلاثینَ سَنهً، وَ يَفعَ ُ اللهُ ما يشَاءِ

كند به صله رحم و خِّدا  سال بیشتر نبوده( بعد شروع مي 0حو و اثبات؛ يعني اقتضای عمرش كجا؟ در لوح م

 .كند كند و خِّدا كاری را كه بخواهد مي اين سه سال را به سي سال تبدي  مي

سال، اين مال لوح محفوظ نیست. در لوح محفوظ خِّدا بوه لحواظ    01كند  سال را مي 0كه صله رحم  اين

و آخِّر عمرت سي سوال بعود اسوت، ولوي لووح       كنید رويد صله رحم مي ا مع الاراده ميداند كه شم علمي مي

محفوظ به من ربطي ندارد! اين چیزی كه به من ربط دارد، لوح محو و اثبات اسوت كوه مون بوا ايون شوروع       

، بلكوه  كه تماما به دست من است البته نه اين  زنم، كنم به كار كردن و خِّودا لوح محو و اثبات را رقم مي مي/

كنم و خِّودا بوه    كنم برای خِّودا در شب قدر اندازه تعیین مي يك سر آن به دست من است كه من شروع مي

بینیود دو بوار    شود؟ گاهي اوقات مي كند. چقدر در آدا بريزند آدا پر مي ها، اندازه تعیین مي تناسب آن اندازه

پخوت مون تعريوف كردنود! يوا بوه آدا        كني كوه از دسوت   ساعت داری فكر مي 5كنند،  كه از آدا تعريف مي

ريزند آدا پور   يعني همین قدر كه توی آدا مي رود! گويند: آقا خِّیلي استفاده كرديم! و آدا به هپروت مي مي

( مثلا يك اصولا  20حديد: «)لكَِیْلاَ تَأسَْوْا عَلَأ ماَ فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرحَُوا بِماَ آتاَكُمْ»شود، در حالي كه آيه داريم:  مي

های بي ظرفیتي هستند! ببینید با چه چیوزی   آيم! عجب آدا جا نمي گويد: ديگر اين مي  دانند، قدر آدا را نمي

ی آدا بوه خِّصوود در فورح و شوادی مشوخص       ات چقدر است؟! انودازه  شود؟! ببین اندازه آدا پر و خِّالي مي

گويند به خِّودتان توجه بكنیود و   شود كه آيا نعلبكي است؟ يا كاسه است؟ يا قابلمه است؟ اين هم كه مي مي

ی علم هم، درس دانشگاه نیست، حتي تفسیر قرآن  مذاكره علم داشته باشید، ]برای همین است . اين مذاكره

بلكه اين است كه هي تأم  و تدبر در خِّودتان بكنید و ببینید كه شما چقدر هستید؟ اصلا دنبال  هم نیست، 

ی خِّودتوان را   آيیود؟ انودازه   زان حقوق از هد  خِّودتان پايین موي هايي هستید؟ ببینید با چقدر می چه هد 

و لذا متناسب با ايون   قدر است. اش همین پرد، اندازه جا مي هزار تومان حقوق بیشتر آن 5بگیريد! كسي كه با 
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شود ماجرای بحوث اجو     شود كه سطد پروازی ما و شما چه باشد. اين مي گیری مي جا اندازه گیری آن اندازه

ولوي بوا يوك      انود،  و گناهان و عدا صله رحم در لوح محو و اثبات. مثلا برای شما صد سال عمر نوشته معلق

های ناگهاني و اج  معلق، اجو  مسومي و اجو  علوي      تواني آن را كوتاه بكني؛ لذا اين مرگ كارهايي هي مي

بینید، به خِّاطر  ج  تأخِّیر ميآيد، به همین منظور است و اگر در ا الابهاا كه در مجموعه گفتمان ديني ما مي

 اند.  آن چیزی است كه در لوح محو و اثبات نوشته

 حالا تماا داستاني را كه گفتم، بیايید در قرآن ببینید!

)س ال( ج: نه! حقیقت است، منتها اگر كتا  اين نیست و يك چیز ديگر است، چیزهای ديگر آن هم بوه  

كوه   (07)بقوره:  «فَتَلَقَّأ آدَاُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماَتٍ»شود  ص ميتناسب خِّودش است. اصلا بحث كلمه در كتا  مشخ

هوا هموه    كه آمده كه حضرت مسید كلمه است، يعني چه؟ اين اين كلمات چه كساني هستند؟ اه  بیت! اين

های  ؛ وقتي نامه«رق منشور». مثلا لوح يك چیز است و كتا  يك چیز ديگر است. يا داريم بايد ديكود بشود

انود چیسوت؟    شود رق منشور. حال اين رق منشور كه همه چیز را روی آن ريختوه  كنند، مي ی را باز ميا لوله

ها متشابهات قرآن است كه اگر كسوي روی   اش چیست؟ مباحث قیامت  چیست؟ اين كتاب  چیست؟ كلمه

؛ موثلا بورای   چون محکموومممحابو نسمی وستم  و مممممشود جزء محكمات قرآن!  ها خِّو  كار كند مي اين

سَولُونِي قَبْو َ أَن   »ای متشابه نیست و همه آيات محكم است. او كسي است كه گفتوه:   میرالم منین هیچ آيها

های زمین بهتر بلدا. و آن  های آسمان را از راه ؛ من راه«الارضمْتَفْقِدُونِي فا نَّي بطرق السّماء اعلم منَّي بطرق

ا! يعني بورای او هویچ چیوز مخفوي نیسوت. و خِّوود       كه من راه كرات را بهتر بلد آسمان معنوی است، نه اين

شود  ها كنار برود، به يقین من چیزی اضافه نمي ؛ اگر پرده«لو كشُف الغطاء ما ازددتُ يقینا»حضرت هم گفته 

بینم.  يا بايد آدا كور باشد كه چنین حرفي بزند، يا بايد امیرالم منین باشد كه  و تا عمق عالم را من دارا مي

ی تو  ؛ از تو پرده(22)ق: «فَكشََفْناَ عَنْكَ غِطَاءَکَ»ها برای ديگران است  ی نیست كه كنار برود! پردها يعني پرده

ها از پروردگارشان محجوبند، پروردگوار   ؛ آن(15)مطففین: «كَلَّا ِِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئذٍِ لَمَحْجُوبُونَ»دارند.  را برمي

 ت. تو خِّود حجا  خِّودی حافظ از میان برخِّیز!كه محجو  نیست! چیزی محجو  نیس

 شود! كه قدر نمي خِّب اين   تر آمد، شود پايین شود بالاتر رفت و مي س ال: فرموديد از اين قدر مي
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رونود موتوور    بعضوي موي   ء دارد. خِّود اقتضاء خِّیلي مهم است؛ مثلاجوا : برای همین عرض كردا، اقتضا

ولوي    تا سورعت بورود،   141شود موتور قوی وص  كرد كه  هم مي pkدهند. به اين رنوی  ماشین را ارتقاء مي

اقتضای موتور جوت يوك چیوز ديگور      يك چیز ديگر است، و« بي اا و»قتضای رنو يك چیز است و ا اقتضای

ها كه هر ماشین خِّووبي   مث  اين خِّانممسرعت برود؛تا  61هم با  «بي اا و»تواند با  بله! يك نفر هم مي است.

كند. اگور بوئینوگ باشود يوك سوقف       .]به عبارتي  سقف پروازی فرق مي2روند ا بدهي آراا ميه هم كه به آن

 ها اقتضايشان بالاتر است. پروازی دارد، اگر هلیكوپتر باشد يك سقف پروازی ديگر دارد و اين

 ؟كنند ربط دارد به سال گذشته كه چه كار كرديم تعیین مي ی كهكه شب قدر س ال: آيا اين

خِّواهم جوت   چه برای طر  قرار داده شده. اگر شما بگويي من مي ربط سر نخي است برای آنجوا : اين 

گويند: پس باش! بلكه به تناسب قابلیتي كه تا حالا آمودی نگواه    خِّواهم آقای بهجت باشم! نمي باشم، من مي

عوار  بوا خِّوودش    خِّواهم اين و آن باشم نیست. اول آدا بايود بودون ت   كه من بگويم من مي كنند. اولا اين مي

كند؟ با چه چیزهايي  كند؟ با چه چیزهايي ذوق مي ببیند كه چه هست؟! برای چه چیزهايي دارد فعالیت مي

ايون فورح و    (20)حديود:  «لكَِیْلاَ تَأسَْوْا عَلَأ ماَ فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرحَُوا بِماَ آتاَكُمْ»شود؟ معیار اين است كه  ناراحت مي

ون جايگاه پر شدن و خِّالي شدن ظر  وجودی ماست، و در اين پور شودن و خِّوالي    اند؟ چ حزن را چرا آورده

كند فرد چقدر ظرفیوت دارد؟   فهمد ظرفیت اين ظر  چقدر است؟ وگرنه معلوا نمي هاست كه آدا مي شدن

بیني عمق آن يك بند انگشت بیشتر  آيد اين ظر  استخر است اما مي آيا اين استخر است؟ گاهي به نظر مي

فوری عصوباني    كنند، دو جا آدا را عصباني مي بیني تماا شد! كشي، مي و وقتي دو لیتر از آن آ  مي نیست!

شويد؟  شود. چقدر با شما بايد كلنجار بروند تا شما را عصباني كنند؟ اصلا برای چه چیزهايي عصباني مي مي

برو تو هوم  »لي اگر به آدا بگويند شود، و ، اين خِّیلي عصباني مي«سوادی! خِّیلي بي»مثلا اگر به آدا بگويند: 

سوادی، كپ كردی، ولي وقتي گفتند برو بوا ايون ديون     گفتند بي شود! خِّیلي عصباني نمي اين« با اين دينت!

 كند كه من و تو چقدر هستیم.  اسلامت، كك تو هم نگزيد! فقط يك خِّرده متأثر شدی! اين مشخص مي

                                                           
2
 این احتیاط نیست، خلاف احتیاط است.  ،رودتا سرعت ب 04دانید که احتیاط  که زیاد بشود خلاف احتیاط است. اگر آدم در اتوبان با  . می 
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ای  متناسب با كارهای قبلي شماست و هم متناسب با اندازهها بايد فكر كرد و شب قدر هم  لذا به همه اين

 گیريد.  است كه خِّودتان مي

كنیم. ما شوب قودر    كنیم كه چه كردا و بعد سال بعد را تعیین مي مان نگاه مي ما به سال گذشته   س ال:

 كنیم؟ چه كار مي

ی جديد بورای خِّودتوان   ها ای است كه به دست شماست كه شما يك اندازه جوا : شب قدر اين سرِ رشته

 تثبیت بشوود! در لوح محو و اثبات به نحو اقتضاء های جديد برايتان  ولي معلوا نیست آن اندازه تعیین كنید.

شود. شما با يك خِّودايي مواجوه هسوتید كوه آن خِّودا رشود منطقوي شوما را          ولي به تناسب آن، تثبیت مي

ای، تو را  ای در اين حد برای خِّودت تعیین نكرده و مهربان است و بخی  نیست، ولي هم اگر اندازه خِّواهد مي

شود، و هم اگر بخواهد يك چیز بزرگ هم به شما بدهود، بواز هوم     اين طر  و آن طر  ببرد، قضیه لوث مي

شود؛ لذا در يك تناسب با همديگر، آن سری كه از تقدير به دست شماست، شب قودر اسوت.    قضیه لوث مي

خِّورد. اينقدر هم روشنفكر نشوويد   ست شماست. دارد در شب قدر رقم مييعني آن بخشي از تقدير كه  به د

نه! هموه عمورت خِّوو     « دلت خِّو  باشد!« »ها در يك شب؟! آيا همه اين»، «ها يعني چه؟! اين»كه بگويید: 

 باش، ولي اين يك شب تكرار نشدني است.

ا اگر ما مخرج كسرمان را زياد كه آي )س ال( ج: اين يك س ال كلي است و ارتباطي به شب قدر ندارد. اين

كه ممكن اسوت كوه نتووانیم بوه تناسوب مخورج، صوورت         بكنیم، و سرعت بگیريم، فايده دارد يا ندارد؟ چون

كه  خِّدايي كه اين چیزها را گفته، خِّودش فكر ايون چیزهوا را هوم كورده؛      . ]جوا  اينكسرمان را بالا ببريم

حوالا  «! فاَسوْتَبِقُوا »، (100)آل عمران: «سَارعُِوا»د، هم سرعت بگیريد يعني گفته بیايید هم قابلیتتان را بالا ببري

است  (160)انعاا: «مَنْ جاَءَ باِلْحسََنَۀِ فَلَهُ عشَْرُ أَمْثَالهِاَ»اين فكر، چیست؟ همه داستان زير سر من نیست. بحث 

ِِنَّ »و  (11)تغوابن:  «بِاللَّوهِ يهَْودِ قَلبَْوهُ    وَمَنْ يُ ْمِنْ»كه اگر كسي در اين راه قدا بزند.... پس از خِّدا توقع بكنید! 

 ، اموا رويم  بودون هویچ چیوزی    ؛ اصلا اين هدايت به گردن خِّداست. ما ]پی  خِّدا مي(12)لی : «عَلَیْناَ لَلهُْدَى

خِّدايا يك چشم برزخِّي به من بده! يك پوستي از اين ملت : »گويد خِّواهد، و مي كسي از خِّدا قابلیت ميمثلا 

معلوا است كه اين هدف  چیز ديگری است. اين نیت خِّدايي نیست و انحرافي  «ك فیگوری بگیرا، يا يبكَنم
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اگر اين رزق را خِّدا بدهود،  « خِّدايا به ما قرآن بده! انس واقعي ما را با قرآن زياد بكن!»است. ولي اگر بگويیم 

وَاتوْ ُ  »اعورا كوه  است و درست است كه ممكن است بشود بلعوم بو  « خِّواهد مي»درست است كه متناسب با 

تواند ايون بشوود.    مي( 175)اعرا : «عَلَیْهِمْ نَبَأَ الَّذِی آتَیْناَهُ آيَاتِناَ فاَنسَْلخََ مِنهْاَ فَأَتْبَعَهُ الشَّیْطَانُ فكََانَ مِنَ الغَْاوِينَ

ار او را در دهد، انگ ، ولي آدا از خِّدا توقع دارد كه وقتي قرآن مي«اقتضاء»شود  برای همین است كه گفته مي

؛ هموین جووری دارد هودايت  را زيواد     (75)موريم :  وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهتَْدَوْا هوُدًى »سراشیبي هدايت انداخِّته 

شود؛ لذا اين درست كه كسي كه قابلیت بیشتر بخواهود،. كولا    اضافه مي «ده دهي»كند؛ يعني به نسبت  مي

بخواهود، منتهوا رزقوي كوه شوما در رزق بوودن آن شوك         داستان رزق همین است. كسي رزق بیشتر از خِّدا

نداشته باشید! برای همین ديوانه است كسي كه پول بخواهد! ديوانه است كسي رزق بالاتر از كفا  بخواهود!  

رسد. ديوانه و احمق است كسي كه معروفیت بخواهد! معروفیوت   اصلا در يك منطقي اين احمقانه به نظر مي

ايد تماا تیرهايي را كه به طرف  آمد، جاخِّالي بدهد! و الا ديگر خِّودش خِّوودش  يك میدان تیری است كه ب

شوود شوهید راه معروفیوت! آن موقوع ديگور       ها يك تیر به او خِّورد كه مي كه در اين جاخِّالي نیست. مگر اين

ر صحبت كن، بگوو نوه! بوه فكو      ، ولي هر كداا از شما را دعوت كردند بیا تلويزيون،«خِّدا خِّواست»گويیم:  مي

كنود مون بوروا     وظیفه اقتضواء موي  »خِّواهد بدهي و بگويي:  هیچ چیز هم نباش! شعار وظیفه وظیفه هم نمي

اصلا از اين وظائف برای خِّودتوان تشوخیص ندهیود! چوون     « جا را بتركانم! تلويزيون يك سخنراني كنم و آن

علویكم  » ؛ خِّودتوان را بپايیود!  (6)تحوريم:  «كُمْقوُوا أَنْفسَُو   ياَ أَيُّهاَ الَّوذِينَ آمَنوُوا  »ديگر خِّودتان خِّودتان نیستید. 

ی اسلامي ده برابور   مان برای جامعه خِّدايا يك رزق معروفیت به ما بده كه فیض». اگر كسي بگويد: «انفسكم

اصلا در خِّیريت اين دعا شك است، اصلا معلوا « بده! –خِّدايا بالاتر از كفا  و يك يك میلیاردی »، يا «بشود

، «خِّودايا نمواز بوده!   »، «خِّدايا قرآن بوده! »، «خِّدايا رزق به كفا  بده!»لي اگر بگويي: نیست اين رزق باشد، و

ها  و اين« خِّدايا دست ما را بگیر!»، «خِّدايا هدايت كن!»، «خِّدايا معار  بده!»، «خِّدايا انس با اه  بیت بده!»

 رزق است.

پولم زياد بوود.   -1اشت: در روايت است كه وقتي به زلیخا گفتند چرا منحر  شدی؟ گفت: سه تا دلی  د

، زياد دارند لكه پو ی اين افتند! اصلا به واسطه )چقدر زياد ديديد كساني را كه پول زياد دارند و به انحرا  مي
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همسور   ؛ «ان لا زوج لوي »جوان بودا، و بعد هم كه يك نكتوه مهوم روانشناسوي كوه      -2(افتند به انحرا  مي

عنَِّوین بووده و نواتواني جنسوي داشوته. گواهي اوقوات انحرافوات          فرمايد: همسرش نداشتم كه اماا صادق مي

ای دارد. بحث از علت تامه نیست، ولي همین كه كسي عِنَّوین باشود، علوت     اقتضائاتي دارد؛ يعني عل  ناقصه

 شود. ناقصه برای انحرا  مي

كنید! آن خِّدا هم ما از خِّدا توقع داريم ما را هدايت كند. رزقي كه در رزق بودن آن شك داريد اصلا دعا ن

 (7)طوه:  «فإَِنَّهُ يَعْلَمُ السِّورَّ وأََخِّْفَوأ  »داند  تر است. او سِرَّ ما را مي تواند و هم از ما به ما مهربان داند و هم مي مي

اگر شما با يك چنین موجودی طر  هستید، دعا بورای پوول چوه معنوي دارد؟       داند، اخِّفای از سر را هم مي

. اصولا آدا چیوزی كوم    است (27)ابراهیم: «وَيَفْعَ ُ اللَّهُ ماَ يشَاَءُ»د و بخی  هم نیست توان داند و مي وقتي او مي

اند بخواهید  های هدايتي را كه گفته تازه اين رزق« داني خِّب بده! خِّدايا خِّودت كه مي»ندارد كه از او بخواهد. 

فلموا رأی الله  »ايون طور     شد. از برای اين است كه صدق اين طر  بايد معلوا بشود، و گرنه بحث جبر مي

نموك  « عَجِینوِكَ   ملِْودَ »خِّواهند ماندگاری شما را در اين مسیر ببینند. اگر هم در دعا داريم كوه   مي« صدقنا

ها متعلق به يك  ( خِّودتان هم دعا بكنید، اين برای بند كف «)لشسع نعلك»تان را هم از خِّدا بخواهید و  آش

، ولي حالا كه ما به خِّواطر  همه اين چیزها شما را به خِّدا وص  كنند گويند تا با فرهنگي است كه به شما مي

ای شديم، ديگر آن دعاها معنا ندارد. )اين را بوه عنووان يوك     های فهمیده كه مدتها با معار  بوديم و آدا اين

 معرفت قرآني نگه داريد(

 صلوات!

 

 توانیم. دانیم و نه مي و ما نه مي 

 

 يَعْبدُُ آبَاؤُناَ فَأْتُوناَ بسُِلْطَان  مبُِین  أَنْ تَصُدُّوناَ عَمَّا كَانَ


